بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اَلحَمدُللهِ رَبِّ اَلعالَمین وَ صَلّی اللهُ عَلی سَیِدَنا وَ نَبیِنا وَ حَبیبِ اِلهِنا اباالقاسمِ مُحَمَد، صَلی اللهُ علیهِ وعَلی الهِ اَلطاهرین سیِما بَقیة اللّه العظم مولانه الحُجة بنِ الحَسَن عَجه اللّه فرجة الشریف وَ لَعنۀُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعین إلی قیامِ یوم الدین»

«السَّلامُ عَلَى الْمَهْدِيِّ الَّذِي وَعَدَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ الْأُمَمَ، أَنْ يَجْمَعَ بِهِ الْكَلِمَ، وَيَلُمَّ بِهِ الشَّعَثَ، وَيَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً، وَيُمَكِّنَ لَهُ، وَيُنْجِزَ بِهِ وَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ»

سلام بر مهدی که خدای عزّوجل امّت‌ها را به وجود او وعده داد که به وسیله او سخن‌ها را جمع کند و پراکنده‌ها را گرد آورد و زمین را به او پر از عدل‌وداد نماید و به او جایگاه و قدرت دهد و وعده‌اش را به اهل ایمان به وسیله او وفا کند.

«أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ  يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ»
 
آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان (مرگ) به سراغشان آيند، يا خداوند (خودش) به سوى آنها بيايد، يا بعضى از آيات پروردگارت (و نشانه‏هاى رستاخيز)؟! اما آن روز كه بعضى از آيات پروردگارت تحقّق پذيرد، ايمان‏آوردن افرادى كه قبلًا ايمان نياورده‏اند، يا در ايمانشان عمل نيكى انجام نداده‏اند، سودى به حالشان نخواهد داشت! بگو: « (اكنون كه شما چنين انتظارات نادرستى داريد،) انتظار بكشيد ما هم انتظار (كيفر شما را) مى‏كشيم!»
آیه 158 از سوره مبارکه انعام،از آیات گذشته نکاتی که استفاده کردیم این بود که انبیاء علیه السلام همشون هدف مشترکی دارند 

حقانیت اورا و بشارت میدهم به رسالت بعد از من
«وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ»
 و بشارت‏دهنده به رسولى كه بعد از من مى‏آيد و نام او احمد است‏
 که او بعد از من خواهد آمد،اینو بشارت داد ولی متاسفانه مردمی که این ها را هم شنیدند «فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ»
هنگامى كه او [احمد] با معجزات و دلايل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند: «اين سحرى است آشكار»
این ادامه همان آیه است. وقتی او آمد با همه ی این بَيِّنَات و روشنگری ها که داشت و  بشارت های قبلی بوده در عین حال مردم ریاست خواه و هوا پرست این ها تکذیب کردند گفتند این سحر است «هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ» بعد قران تخطئه مي كند، تهدید میکند :

«و مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ الكَذِب»
 چه كسى ستمكارتر است از آنها كه بر خدا دروغ مى‏بندند ؟!
 ظالم ترین مردم همینه،که به خدا نسبت افترا نسبت دروغ میبنده،به خدا افترا می بنده،میگه همون دینی که قبلا آمده همون دین باقیه،این افترا به منه،من نگفته ام دین قبلی باقیه ، من گفتم دین قبلی مبشر بوده و دین بعدی باید حاکم باشه «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ الَکذِب» ما دعوت به اسلام میکنیم گفتم این اسلام کامله،این اسلام مرضیه،هرچه غیر از این اسلام بپذیرد این مقبول نیست و خاسر خواهد بود

«يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»
 در حالى كه دعوت به اسلام مى‏شود؟! خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى‏كند!
«يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَالله اللَّهُ إِلَّا أَنْ متِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»
 آنان مى‏خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را كامل مى‏كند هر چند كافران خوش نداشته باشند!
این ها میکوشند که نور خدا را با دهانشان خاموش کنند «وَ اللَّهُ متِمَّ نُورَهُ» ولی خدا اتمام میکند نورش را

« وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» یعنی قرآن میگه مردمی که معتقدند دین سابق که بوده باقیه این ها کافرند،ظالمند، و خداوند مردم ظالم را نمی گذارد به هدفشان برسند 

« هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‌ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ»
 او كسى است كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر همه اديان غالب سازد.
که خود این «عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» نشان میدهد که این قران که امده باید بر همه ی ادیان غالب بشود و همه ی ادیان تحت الشعاع او و تحت سیطره او قرار بگیرند «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»
 تا او را بر همه اديان غالب سازد، هر چند مشركان كراهت داشته باشند
 پس این هم یک مطلب که نشان میدهد انبیاء سلف مبشرند نسبت به انبیاء بعدی پیغمبر لاحق مصدق پیغمبر سابقه و پیغمبر سابق هم مبشر پیغمبر لاحقه و آخرین پیغمبری هم که آمده است او دیگه مبشر نیست او دیگه مصدق همه ی انبیاء و شرایع قبلیه و خودش خاتمیت دارد

بعد هم قران میگه اگر همین یهود و نصارا این ها به همین توراتشان بخوان عمل کنند سر از اسلام در می آورند،به همین عمل کنند،به همین توراتی که میگن به همین انجیلی که گفتند به همین عمل کنند،عمل به تورات و انجیل نتیجه اش اسلام است،برا اینکه تورات و انجیل بشارت داده اند آمدن پیغمبر خاتم را و قرآن را

اگر کسی عامل به تورات و انجیل باشه باید در مقابل پیغمبر خاتم و قرآن تسلیم باشه،اون ها که نمیخوان تسلیم باشن عمل به تورات هم نمیخوان بکنن،عمل به انجیل نمی کنن،این آیه از سوره مائده میخوانیم میفرماید: « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ»
 بگو به همین یهود و نصارا،چون اهل کتاب در لسان قران یهود و نصارا هستند مجوس هم گفته اند،خب آقایان فقها ملحق میشود به یهود و نصارا،خب به هرحال یهود و نصارا اهل کتاب در قرآن مراد یهود و نصاراست

«قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ»
 اى اهل كتاب! شما هيچ آيين صحيحى نداريد.
بگو به این ها شما هیچ ارزش پیش ما ندارید،موقعیت پیش ما ندارید هیچی نیستید شما،پاتان به جایی بند نیست 

«حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ»
 مگر اينكه تورات و انجيل را برپا داريد.
مگر واقعا تورات و انجیل را سرپا نگه داریدو عمل کنید،اگر به تورات عمل کردید به همین انجیلی که میگید قبلا نازل شده عمل کردید اونوقت پیش ما ارزش دارید میخواید عمل کنید به همین تورات و انجیل نتیجه ش اسلام و قرآن،نتیجه ش همین میشه که باید در مقابل قرآن و پیغمبر خاتم تسلیم باشید و قرآن را به عنوان کتاب آخر هدایت بپذیرید

«لسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ» شما هیچ ارزش ندارید، هیچی نیستید، پوچ هستید، پاتان به جایی بند نیست  «حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ»
 مگر اينكه تورات و انجيل و آنچه را از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است، برپا داريد.
 اونی که از خدا به شما نازل شده نه مگر همین بشارت بوده،از قران به شما،از خدا به شما نازل شده که بعدا پیغمبر خواهد آمد،رسول خاتم خواهد آمد خب به همین ایمان بیاورید به همین عمل کنید  ولی متاسفانه به جای اینکه از این روشنگری ها بهره بگیرند طغیان میکنند

«وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا»
 ولى آنچه بر تو از سوى پروردگارت نازل شده، (نه تنها مايه بيدارى آنها نمى‏گردد، بلكه) بر طغيان و كفر بسيارى از آنها مى‏افزايد.
به جای اینکه این قران روشنگر روشن کند اون ها را بر طغیانشان می افزاید «فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»
 بنا بر اين، از اين قوم كافر، (و مخالفت آنها،) غمگين مباش!
 ولشان کن،کافرند هرگز غصه ی این هارا نخور،ناراحت از این جهت نباش،این یک آیه در سوره مائده،باز در همین سوره این آیه داریم: 

« أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ»
 و اگر آنان، تورات و انجيل و آنچه را از سوى پروردگارشان بر آنها نازل شده [قرآن‏] برپا دارند، از آسمان و زمين، روزى خواهند خورد.
اگر همین یهود و نصارا به همین تورات و انجیل عمل کنند چون مسلم خواهند بود و در مقابل قرآن خاضع خواهند بود قطعا از زمین و آسمان براشان نعمت ما میریزیم «لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ»
 از آسمان و زمين، روزى خواهند خورد؛ جمعى از آنها، معتدل و ميانه‏رو هستند.
 منتهی بعضی از اینا گروهی هستند واقعا معتدلند میانه رو اند افراطی تفریطی نیستند در مقابل حق تسلیمند 
«وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ»‌
بسیارشان هم بد عملند،پس این دو آیه از سوره مائده
باز هم آیه داریم،چون میخوایم منطق قران روشن بشه که قرآن میخواد چه بگه ایا حقانیت ادیان گذشته را امروز تصدیق میکند یعنی امروز متبعند؟خیر این جور نیست،قران میگه تمام انبیاء با خدا پیمان بسته اند که نسبت به پیغمبر خاتم که بعد خواهد آمد مؤمن باشند و ناصر باشند،پیمان بسته اند
«وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنصُرُنَّهُ  قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلىَ‏ ذَالِكُمْ إِصْرِى  قَالُواْ أَقْرَرْنَا  قَالَ فَاشهْدُواْ وَ أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّهِدِين»

و (به خاطر بياوريد) هنگامى را كه خداوند، از پيامبران (و پيروان آنها)، پيمان مؤكّد گرفت، كه هر گاه كتاب و دانش به شما دادم، سپس پيامبرى به سوى شما آمد كه آنچه را با شماست تصديق مى‏كند، به او ايمان بياوريد و او را يارى كنيد! سپس (خداوند) به آنها گفت: «آيا به اين موضوع، اقرار داريد؟ و بر آن، پيمان مؤكّد بستيد؟» گفتند: « (آرى) اقرار داريم!» (خداوند به آنها) گفت: «پس گواه باشيد! و من نيز با شما از گواهانم.»
«وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ» وقتی خدا از پیغمبرها پیمان گرفت «لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ»
 من که به شما کتاب نازل میکنم همون تورات و انجیل مثلا نازل میکنم «ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ»
بعد از شما رسول خواهد آمد که تصدیق میکند حقانیت شمارا شما باید با من پیمان ببندید او که آمد مؤمن به او بشوید وناصر او بشوید «لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ» باید به او ایمان بیاورید و ناصر او باشید در پیش برد هدفش کمکش کنید خب اینم نشان میده که خدا پیمان گرفته که وقتی قرآن نازل شد پیغمبرخاتم آمد،همه ی انبیاء اگر همم زنده بودند وظیفه دارند مومن باشند در مقابل او تسلیم باشند پیروان خودشان را سفارش کنند او وقتی آمد در مقابل او تسلیم باشید ایمان به او بیاورید و ناصر او باشید «لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ» بعد تاکید کرده «قَالَ أاَقْرَرْتُمْ» از پیغمبرا اعتراف گرفت،قبول کردید به این مطلب مقر شدید که اگر پیغمبر خاتم آمد در مقابلش تسلیم باشید «أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي» از پیروان خودتان پیمان گرفتید،بامن پیمان بستید از پیروان خود پیمان گرفتید به این مطلب که در هر زمانی پیروان شما باید تابع اون پیغمبر آخر باشند «أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي» «قَالُوا أَقْرَرْنَا» گفتند بله ما همه اقرار کردیم «قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ» پس شما شاهد باشید من هم با شما شاهدم، این هم شاهد به این مطلب این که خیلی مطلب تکرار میکنم اصرار به این مطلب دارم برای همین که هفته پیشم عرض شد چون شنیده میشود و این قلم ها می نویسند که بله،قرآن امضا کرده حقانیت انبیاء سلف را میگه همه حقن حالا کسی بخواد یهودی باشه عیبی نداره،بخواد نصرانی باشه تابع انجیل باشه عیبی نداره، مسلمان تابع قرآن عیبی ندارد همه آزادند باید یه راهی به خدا داشته باشند یه کتابی داشته باشند تورات کتاب آسمانی،انجیل کتاب آسمانی،قرآن کتاب آسمانی،همه آزادند هرکی میخواهد هر دینی را بپذیرد اشکالی نیست میخوان به قرآن تهمت بزنن که قرآن منطقش اینه ،ما می خواهیم بگیم اینجور نیست بفهمیم که قرآن منطقش این نیست،همیشه این بوده در همون از صدر اول هم مطلب همین بوده مردمی بودند درس خوانده هم بودن،نه این که بی سواد بودند،درس خوانده ی قرآنی هم بودند از قرآن آگاه بودند ملحد بودند کافر،زندیق،ولی در عین حال قرآن دان بودند قرآن میخواندند اصلا دنبالش میرفتند که یاد بگیرند که قرآن را بشکنند اصلا به همین منظور میرفتند درس قرآن میخواندند،آیات قرآن حفظ می کردند برای این که قرآن را بشکنند از این تیپ مردم مثل ابن ابی العوجاها بودند در زمان امام صادق علیه السلام ابن مقفع بود ابوشاکر دیصانی بوداین ها مردم عادی نبودند این ها مردمی بودند خیلی سخنور و خیلی مطلع، از آیات قران به قدری مطلع بودند حفظ داشتند به هم مرتبط میکردن آیات را کنارهم میزاشتند و میخواستند تناقص در قرآن پیدا کنند و اساس قرآن را منحدم کنند گاهی اون چنان قهار بودند در این کار که حتی از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام به گیر می انداختند در مناظراتشون مثل هشام ابن حاکم که این مرد بزرگی که اهل مناظره بود با مخاصمین با مخالفین و هارون الرشید میگفت که زبان این آدم برای من از صد هزار شمشیر خطرناک تره با این عظمتی که داشت در عین حال گیر می افتاد ابن ابی العوجا مثلا آمد چندتا آیه از قرآن کنار هم گذاشت گفت این ها تناقض داره این قران که شما معتقدین که معجزه است اینه،این آیه با این آیه نمی خواند،خب این خیلی کار میخواد،مدت ها مطالعه میخواد،تو قرآن غور میخواد،بررسی میخواد تا بفهمد که این آیه با اون آیه باهم نمیسازه،بخواد تشکیک کند و شبهه ایجاد کند دیگه چون برای این رفته دنبال کار،هشام موند در مقابل این، گفت به من مهلت بده من در کوفه بودم به من مهلت بده چند روزی گفت مثلا ده روز یا..گفت من به تو یک ماه مهلت میدم مطمئنم که نخواهی توانست اون ناچار بار سفر بست و رفت به مدینه،از کوفه به مدینه حالا با اون راه های طولانی،نبود وسایل خدمت امام صادق علیه السلام طرح کرد مطلب را،امام جواب دادن،حالا در مقابل نقل اون آیات نیستم،وقتی جواب دادن امام و این برگشت آمد،زودتر از اون موقع گفته بود خبر داد که آمده ام،گفت فکر نمیکنم آماده شده باشی گفت چرا،بعد وقتی که گفت،گفت این حرف مال خودت نیست این از حجاز آوردی این مال خودت نیست،منظور،بودند افرادی که اهل قرآنی بودند اطلاعات قرآنی داشتند ولی دشمن با قرآن بودند،تهمت به قرآن میزدند آیات رو جوری معنا میکردند که در اذهان مردم شبهه ایجاد کنند،و اصل مطلب هم علتش همین بود که در امت اسلامی زبان قرآن را از قرآن جدا کردند،علتش این بود،عترت را از قرآن کنار زدند اونارو دور کردن از صحنه اجتماع گفتن ما هستیم و قرآن«حَسْبُنَا كِتَابُ الله‏» کتاب خدا ما را بس است. ما مسلمانیم،تابع قرآنیم،قرآن حاکم برای ما،دیگه نرفتن سراغ بیان قرآن افتادن تو خودشان به همین مشکلات برخوردن شیطان صفتا هم که از این استفاده کردن،دیدن اون چراغی که باید روشن گری کند فعلا کنار است،زبان همراهش نیست میتوانند شبهه ایجاد کنند اشکالات به وجود بیاورند فرقه ها به وجود بیاورند کردند این کاررا،ناچار امام علیه السلام هم که در کنار،هم مرجع فهمی علمی قرآن بودند و هم زمام دار و حاکم در اسلام لازم بود باشند و هر دو رو گرفتند از اونا،گفتند نه به مرجعیت شما نیاز داریم نه به حکومت شما،مرجع ابو حنیفه،مالک ابن انس ،شافعی،احمدابن حنبل،سفیان ثوری،اینا فراوان داریم حاکمم که قدرت دست هر که هست هرکه قدرت دست او هست خب حاکمه،ما نیازی به شما نداریم نه علما نه حکومتا،نتیجه همین شد که امت اسلام به بدبختی افتاد،هم از جهت علم بیچاره شدند،فرقه فرقه شدن این همه فرقه های زیاد بوجود آمد هفتادو دو فرقه و بیشتر،بخاطر همین بود که مرجع علمی قران کنار بود،اونی که زبان قرآن بود دور انداخته بودن نمی خواستن چراغ به او بدهند،حاکمم که قدرتم قدرت متقی نبود، عادل نبود قطعا نه قدرت عادله بود نه این که مرجع علمی هم،مرجعیت صلاحیتی داشت که بتواند قرآن را به دست مردم اون چنان که هست بدهد،ائمه علیه السلام می کوشیدند که به هر نحوی که می توانند بالاخره تربیت کنند افرادی را که در مقابل دشمن بایستند حتی اعزام به خارج هم میکردند در حد مقدورشان،حماد خب این مردی بود که خدمت امام صادق علیه السلام آمد عرض کرد آقا من کارم اینجوریست که به بلاد کفر میروم کار دارم حالا یا تجارت دارم یا این که برای علم هر چه هست رفت و آمد دارم در بلاد کفر و دوستان من،مرا ملامت میکنند و میگن تو اینجوری که رفت و آمد در بلاد کفر داری عاقبت اونجا می میری و با اون ها محشور می شوی حالا من چه کنم دیگه نروم فرمود که:
« إِذَا كُنْتَ ثَمَّ تَذْكُرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعُو إِلَيْهِ »
 اونجا که هستی در بلاد کفر آیا میتوانی سخن از ما به میان بیاوری و مردم را به ما دعوت کنی؟ّمی کوشیدند که بابا قرآن باید کنار عترت باشه قرآن جدا از عترت موجب ضلالته گمراهی بوجود می آورد،می کوشیدند که به مردم بفهمانند قرآن کنار عترت کنار امام صادق علیه السلام باید باشه جدا بشود هم حکومت شما مختله،هم علمیت شما مختله فرمود تو آنجا که هستی میتوانی سخن از ما به میان بیاوری؟ «تَذکُروا أمرَنا وَ تَدعوا الناس عَلیةِ» دعوت کنی مردم را به سوی ما که کنار قرآن باشیم،گفت بله آقا، اونجا این فرصت برای من هست مانعی در کار نیست اونجا میتوانم برای مردم صحبت کنم و حقانیت شمارا نشان بدهم و شمارا به عنوان مثال قرآن معرفی کنم هم قرآن را هم شما را می توانم،فرمود بسیار خوب،اینجا که هستی کشور اسلامیه به قول تو آیا میتوانی این کار را بکنی؟از ما سخن به میان بیاوری و نشان بدهی به مردم که ما باید کنار قرآن باشیم،گفت خیر آقا نمیتونم زبان آدم رو اینجا از پشت سر بیرون میکشن،نمیتونم از شما اسم به میان بیاورم که شما را به عنوان مفسر قرآن و مبین قرآن معرفی کنم،اینجا نمیتونم ولی اونجاها میتوانم،خب بسیار خوب،اونجاها باش اونجا برو کار خود را انجام بده و اگر هم همون جا مردی روز قیامت تنها محشور میشوی مانند یک امت «إذا کُنتُ سَمتةَ وَ مِتَه سَمة یَوم القیامه وحدةَ اُمَة»
 تنها محشور میشوی یک امتی هستی،منظور این که همیشه میکوشیدند که بابا قرآن کنار عترت باید باشد،عترت از قرآن جدا بشود خب این ضلالته،بدبختیه،در اذهان شما شبهه ایجاد نکنند که قرآن،ما فقط با قران رابطه داریم اینا شیطنت دارند این حرف میزنند «حَسْبُنَا كِتَابُ الله‏» دومی گفته،اون مطلب هم در اذهان مردم نشسته،قران برا ما بسه،بله راهشم خوبه دیگه،ما قرآنی هستیم،کتاب اسمانی ماست و ما به قرآن محتاجیم همش قرآن،یعنی شیطان هم این حرف رو میزنه همش قرآن نیست،خود قران میگه مبین میخواهم « وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ»
 و ما اين ذكر [قرآن‏] را بر تو نازل كرديم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى.
 قرآن آمده تو بیانش باشی به پیغمبر گفته،پیغمبرم موقع گفتن گفته من می روم «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ اَلثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اَللَّهِ وَ عِتْرَتِي»
 همانا من در ميان شما دو چيز سنگين و گران ميگذارم:  كتاب خدا و عترت من أهل بيتم من که بیان قرآن بودم تا بودم،بودم،حالا که میروم عترت را کنار قرآن نشاندم،وقتی که کنار رفت عترت خب همین میشه،نه علما از قرآن خوب باخبر میشن مردم از امت اسلامی،نه حکومتا می توانند حکومت عادلی به دست بیارن میشود همون جریان بنی امیه و بنی عباس چه کردند با امت اسلامی منصور دوانیقی این دومین خلیفه اسلامی خب مرد قهاری بودیک شب خوابش نمیبرد به ربیع که حاجبش بود ندیمش بود او را خواند و گفت من شنیده ام پسر مروان حمار،مروان حمار آخرین خلیفه ی اموی بود با رفتن او منقرض شد بنی امیه پسر او هم فراری شد حالا عبدالله یا محمد تردید دارم 

 فراری شد بعد هم اسیر شد به دست عباسی ها و زندانش کردند،منصور پرسید که شنیده ام پسر مروان وقتی فرار کرده رفته به کشور نوبه،با سلطان کشور نوبه مکالماتی داشته است میخواهم از خودش بشنوم کجاست،گفت تو زندان گفت بیارید،رفتن اوردن زنجیر به پاش بود، و از اون عزت به ذلت افتاده اون سلطنت و این بدبختی،زنجیر به پاش بود صدای زنجیر به گوش منصور میرسید نشست،بعد گفت من شنیده ام وقتی شما فرار کردید به کشور نوبه رفتی با سلطان نوبه که مسیحی بود بحثی داشته اید صحبتی داشته اید،میخوام بشنوم گفت بله،وقتی ما شکست خوردیم فرار کردیم از دست سربازان شما فرار کردیم ما پناهنده شدیم به کشور نوبه که مسیحی نشین بود،سلطان مسیحی بود،ما وقتی وارد شدیم خبر رسید به سلطان که ما خب از وابستگان به سلطنت بنی امیه و پسر مروان حمار حالا آمده از ما پذیرایی کرد دستور داد که منزل های وسیع در اختیار ما گذاشتند لوازم زندگی هرچه لازم بود برای ما فرستادند خیلی از ما پذیرایی شد بعد گفته بود من خودم میخوام ملاقات کنم آمد با پنجاه نفر از همراهانش من به استقبال رفتم و سلام کردم و صدر مجلس را برای او خالی کردم که بنشیند،و وقتی که او وارد شد کنار زد اون بساط را  روی خاک روی زمین نشست و گفتم اونجا را برای شما آماده کردیم چرا زمین نشستید گفت من ملکم من پادشاهم و پادشاه وقتی خود را در نعمتی ببیند باید پیش خدا تواضع کند و این آمدن شما به کشور خودم را نعمت خدا میدانم،که شما پناهنده ی من شده باشید،یعنی بعد از اون همه عزت آمده اید پناهنده ی من شده اید کلمه ی نعمت بزرگیه میخوام پیش خدا تواضع داشته باشم زمین نشستم اینو گفت و سکوت کرد من هم سکوت کردم،مقداری ملک به سکوت گذشت در همین حال او سر به پایین انداخته بود و فکر میکرد یک چوب دستی کوچیکی داشت به زمین میزد و فکرمیکرد بعد مدتی سر بلند کرد نگاه تحقیر آمیزی به چهره ی من انداخت گفت که شماها چرا شراب خوردید و حال آن که شراب در دین شما حرام بود مگر شما مسلمان نبودید مگر قرآن کتاب شما نبود مگر در قرآن تحریم نشده خمر چرا خوردید من شرمنده شدم از این حرف گفتم که واقعش ما نخوردیم این سربازان ما بله درباریان ما این ها میخوردند بعد یه قدری فکر کرد دوباره گفت که چرا شما اموال مردم را تصاحب کردید چرا زراعت های مردم را خراب کردید مگر افساد فی الارض در قرآن شما حرام نیست چرا چنین کردید باز من گفتم ما نکردیم این سرباز های ما جاهل بودند و اینها هجوم میبردند مثلا به خانه های مردم و ما راضی نبودیم بعد دوباره گفت شما چرا لباس طلا و زربافت پوشیدید و حال آن که پوشیدن لباس طلا و زربافت در اسلام شما در قرآن شما حرام بوده باز گفتم که ما نمی پوشیدیم گروهی از عجم نویسندگان ما بودند رو عادتی که خودشان داشتند عادت کلی اون ها میپوشیدند بعد یه مدت سر به پایین انداخت باز بعد از یه مدتی سربلند کرد گفت « لَيْسَ كَمَا تَقُولُ يَا ابْنَ مَرْوَان »
مطلب این نیست پسر مروان «وَلکنِ لکم قُومُ  مَلَکتُم فَظَلمتُم أُمِرتُم فَتَرَکتُم»

شما مردمی بودید که وقتی به حکومت رسیدید ظالم از آب درآمدید شما مردمی بودید وقتی فرمان خدا به شما رسید زیر پا نهادید « لَكِنَّكُمْ قَوْمٌ‏ مَلَكْتُمْ‏ فَظَلَمْتُمْ وَ تَرَكْتُمْ مَا أُمِرْتُمْ‏ فَأَذَاقَكُمُ اللَّهُ وَبَالَ أَمْرِكُم »
 ناچار خدا هم کیفر دردناکش را بر شما نازل کرد به شما چشاند سزای عمل شمارا لباس عزت را از تن شما کند و لباس ذلت بر شما پوشانید و حالا خدابعد از این با شما کار داره هنوز کیفر خدا تمام نشده است شما مردمی بودید رشوه خواری را درمیان مردم رایج کردید افراد نالایق را سرکار آوردید افراد لایق را کنار زدید و خداوند این چنین شمارا ذلیل کرده و من میترسم در کشور من بمانید عذاب خدا بر شما نازل شود و دامن من و امتم را هم بگیرد و لذا مهمانی چند روز بسه،دیگه از کشور من بیرون بروید، آنچه میخواهید بردارید توشه و آذوقه بروید از کشور من من راضی نیستم در کشور من بمانید اینو گفت و از جا بر خاست و ما هم درکمال شرمندگی و خجالت بار و بنه خود را بستیم از کشور او بیرون آمدیم عاقبت به دست سربازان شما اسیر شدیم و حالا در زندان شما هستیم منصور دستورداد دوباره بردن تو زندون.

پیدایش ملل نه به بخت است و اتفاق/ کس ملک بی‌وسیله فراهم ندیده است/حاشا که سر به عزت و شادی برآورد/ قومی که اجتماع منظم ندیده است

قرآن فرمود : «وَ لَوْ أَنَ‏ أَهْلَ‏ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ»
 
و اگر اهل شهرها و آباديها، ايمان مى‏آوردند و تقوا پيشه مى‏كردند، بركات آسمان و زمين را بر آنها مى‏گشوديم؛ ولى (آنها حق را) تكذيب كردند؛ ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم.
 اگر این مردم متقی باشند من که خدا هستم از زمین و آسمان برایشان برکات میریزم «وَلَكِنْ كَذَّبُوا» اینا تکذیب کردن «فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» تکذیب کردند و ماهم گرفتیمشون ماهم مورد اخذ و عقابشان قرار دادیم اون قرآن کریم و این هم گفتار پیغمبر اکرم که باز حدیثی نقل شده که خدا فرموده :کسانی که فرمان مرا زیر پا بگذارند پریشانشان میکنم زندگی را برایشان تنگ میکنم هرچه دست و پا بزنند به سعادت نمیرسند هم قرآن اینه هم منطق پیغمبر و امامان علیهم السلام اینه که حالا این آیه که امروز تلاوت شد میفرماید که این ها بعد از این روشنگری ها که ما گفتیم و «هُدىً وَ رَحْمَةٌ»
  هدایت و رحمت است .آوردیم خب چرا باز تسلیم نمی شوند دنبال چه میگردند.
« هَلْ‏ يَنْظُرُونَ‏ إِلاَّ أَنْ‏ تَأْتِيَهُمُ‏ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّك‏»
 آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان (مرگ) به سراغشان آيند، يا خداوند (خودش) به سوى آنها بيايد.
چه منتظر چی هستن نظر اینجا یعنی انتظار چون نظر چندمعنا دارد:نگاه کردن،اندیشیدن، انتظار کشیدن اینجا انتظاره «هَلْ ینْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِیهُمُ الْمَلائِکةُ» آیا اینا منتظرن که فرشته ها بیان اینارو دعوت کنن،خب فرشته بیاد انسان خواهد آمد فرشته بخواد بیاد چه جور بیاد،خب انسان خواهد آمد باز خواهند گفت تو انسانی فرشته بیاد یا میخوان خدا بیاد
« أَنْ تَأْتِیهُمُ الْمَلائِکةُ أَوْ یأْتِی رَبُّک» اینا منتظرن که خدا خودش بیاد که ببینندش کما اینکه در سوره اسرا همین را داره:

«وَ قالُوا لَنْ‏ نُؤْمِنَ‏ لَكَ‏ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتىَ بِاللَّهِ وَ الْمَلَئكَةِ قَبِيلا»

و گفتند: «ما هرگز به تو ايمان نمى‏آوريم تا اينكه چشمه‏جوشانى از اين سرزمين (خشك و سوزان) براى ما خارج سازى‏
يا قطعات (سنگهاى) آسمان را- آن چنان كه مى‏پندارى- بر سر ما فرود آرى؛ يا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بياورى 
قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ » ما ایمان نمی آوریم «حَتَّي تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً»  تا خدا را اشکارا ببینیم تا نبینیم ایمان نمی آوریم بازهم داره که «أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا»

اگر راست میگی آسمان بر سرما فرود بیار از آسمان سنگ بیار سرما اگر راست میگی «أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا» یا خدا را بیار خدا را بیار مقابل ما خب خدا چه جور بیاد باید بشر خواهد بود خب باز خواهی گفت تو بشری باید خدا بیاد اگه خدا بخواد حالا مثلا بر فرض محال پیدا بشود میشه مثل پیغمبر میگه نه تو خدا نیستی باید خدا بیاد خب همیشه این هست این بهانه هست یا اینم احمقانه است که اگر راست میگی سنگ بیاد سر من خب چه بشه خب سنگ بزنه تو مردی کی میخوای ایمان بیاوری «قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ »
 و (به خاطر بياور) زمانى را كه گفتند: «پروردگارا! اگر اين حق است و از طرف توست، بارانى از سنگ از آسمان بر ما فرود آر
خدایا اگر این حقه راست میگی از آسمان سنگ بیارسرمن خب این چه نشانه ایست این احمقانه نیست ادم عاقل میگه یه نشانه به من بده ایمان بیاورم نه اینکه نابودم کن تا ایمان بیاورم وقتی که آدم افتاد روی دنده ی لجاجت همینه دیگه،لجاجته،منطق نیست،عاقلانه حرف نمیزنه،همه دنبال بهانه جوییه،اینا دنبال چه میگردند «هَلْ ینْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِیهُمُ الْمَلائِکةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ أَوْ يَأْتِيَ بعض آیات رَبِّكَ»
 آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان (مرگ) به سراغشان آيند، يا خداوند (خودش) به سوى آنها بيايد، يا بعضى از آيات پروردگارت (و نشانه‏هاى رستاخيز)؟!
 اینا منتظرن بعضی از آیات خدا صاعقه زلزله،مثلا سیل طوفان اینا بیاد که اونی که در آستانه قیامت انجام میشه «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ»
 در آن هنگام كه خورشيد در هم پيچيده شود،و در آن هنگام كه ستارگان بى‏فروغ شوند
 این ها بیان خب اگه اینا بیان که تموم شده مطلب دیگه ایمانشان نافع به حال هم نیست اون موقع که عذاب سرشان نازل میشود در اون موقع بگن آمنا این به درد نمیخوره چون فرعون همینجا گفت فرعون هم دم جان دادن که در دریا غوطه میخورد گفت آمنت «أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ»
 گفت: «ايمان آوردم كه هيچ معبودى، جز كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده‏اند، وجود ندارد؛
 این نافع به حال او نیست،ایمان اختیاری لازمه ایمان اضطراری ارزنده نیست موقعی که عذاب استیصال آمده بخوان بگن امنا کافی نیست یا درقیامت وقتی دیدن صحنه ی قیامت را بگن که «أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ فارجعنا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ»
 مارا برگردان ما دیگه یقین پیدا کردیم« كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ  يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ»
 چنان نيست كه آنها مى‏پندارند! در آن هنگام كه زمين سخت در هم كوبيده شود، و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند، و در آن روز جهنم را حاضر مى‏كنند؛ (آرى) در آن روز انسان متذكّر مى‏شود؛ امّا اين تذكّر چه سودى براى او دارد؟! 
ولی اون روز بیدار میشه خاضع میشود ولی این خضوع نافع به حالش نیست لذا «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ‏ يَأْتي‏ بَعْضُ‏ آياتِ‏ رَبِّكَ‏ لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في‏ إيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُون‏»
 آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان (مرگ) به سراغشان آيند، يا خداوند (خودش) به سوى آنها بيايد، يا بعضى از آيات پروردگارت (و نشانه‏هاى رستاخيز)؟! اما آن روز كه بعضى از آيات پروردگارت تحقّق پذيرد، ايمان‏آوردن افرادى كه قبلًا ايمان نياورده‏اند، يا در ايمانشان عمل نيكى انجام نداده‏اند، سودى به حالشان نخواهد داشت! بگو: « (اكنون كه شما چنين انتظارات نادرستى داريد،) انتظار بكشيد ما هم انتظار (كيفر شما را) مى‏كشيم!»
اون روز دیگه ایمان کسی نافع نیست که «لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ» اون کسی که قبلا ایمان نیاورده یا خیر ایمان آورده  عمل نکرده این دو گروه در روز قیامت هیچ نفعی نخواهند برد روز قیامت همه مومن میشوند همه در مقابل خدا تسلیم اند همه دلشان میخواد عمل صالح کنند «فارجعنا نَعْمَلْ صَٰلِحًا »ولی دیگه نافع به حال نیست یک گروه  فقط اهل نجاتند مومن صالح العمل هم ایمان داشته باشه هم طبق فرمان عمل کند اینا اهل نجاتند این ایه قران این گروه را استثنا کرده «یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیاتِ رَبِّکَ» اون روزی که ایات خدا خواهد امد حالا در پایان این جهان یا در روز رستاخیز «لا یَنفَعُ نَفْسًا إِیمَانُهَا» احدی ایمانش،ایمان اون جایی اش نافع به حال نخواهد بود که «لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْراً» یا در جو ایمان خیر عمل صالح انجام نداده اینها نجات ندارند «وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ» اخرشم تهدید داره شما به همین حال منتظر باشید برید دنبال یاوه سرایی ها و یا گویی ها و یاوه کاری ها
تا برسد اون روز. شما منتظر باشید ماهم منتظر کیفر شما هستیم ما منتظریم تا اون زمان بیاد کیفر بدیم شمارا شما منتظرید از آسمان فرشته بیاد خدا بیاد «قُلِ انْتَظِرُوا» فعلا منتظر باشید این امر محال«إِنَّا مُنْتَظِرُونَ» ما هم منتظریم ما منتظریم که روز قیامت فرا برسد آنوقت شمارا به جهنم بکشیم و فریاد تان بلند میشود 
«أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا» دیگه نافع به حال نخواهد بود.
این چند ایه توضیحی داره برای بعد میمونه
پروردگارا به حرمت قران کریم در فرج اقا امام زمان تعجیل بفرما
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